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وقتی تاریکی غلیان می کند 
قسمت آخر

به بغل با آن ها پیش می رفت. کمی  پراید سفید حالا بغل 

فاصله گرفت و یکهو دیدند که راننده طوری فرمان را چرخاند 

که پراید سفید کوبیده شد به ماشینشان و زن و دخترها چنان 

جیغی کشیدند که گوش های مرد سوت کشید و تا چند لحظه 

حس آدمی را داشت که زیر آب است و فقط قلُ قُل حباب ها 

را می شنود. پراید سفید حالا با گلگیر لق و قُررفته پابه پایشان 

می آمد. مردی که ریش فلفل نمکی داشت می خندید و مثل 

«پس این پلیسا  خل ها از خوشحالی دست می زد. زن داد زد:

کی می رسن؟» مرد گفت:«دلت خوشه، خودمون باید یه کاریش 

بکنیم.» دختر نوجوان روکش صندلی را چنگ زده بود و حالت 

گربه ترسیده ای را داشت.

«بابا تو رو خدا یه کاری بکن.» پراید سفید دوباره فاصله  نالید:

گرفت. همه حس کردند مثل گاوی است که دورخیز می کند 

تا یک بار دیگر شاخ بزند. تا راننده فرمان را چرخاند، مرد طوری 

کوبید روی ترمز که پیشانی زن محکم به شیشه خورد. پراید 

سفید مالید به جلو ماشین و دیدند که چراغ سمت چپ را همراه 

خودش کند و برد. روی خط اریب کشیده شد، به سمت شانه 

تاریک مسیر. از روی چند بوته رد شد و کوبیده شد به کاج 

سیاهی که حاشیه مسیر آسفالت بود. لکه ای شبیه پرنده 

از میان شاخه های کاج به هوا رفت و سراسیمه توی هوا چرخ 

خورد و ناگهان با قوسی تند به سمت زمین حرکت کرد. مرد 

دنده را جابه جا کرد و گاز داد. روی شیشه لکه خون مانده بود.

زن دوسه تا دستمال کاغذی گذاشته بود روی پیشانی اش و با 

«اقلا الان ببند اون لامصب  دست نگه داشته بود. مرد داد زد:

رو.» دختر نوجوان داشت بلندبلند گریه می کرد. دختربچه 

مدام او را نگاه می کرد و همراهش زار می زد. زن گفت:«وایسیم 

پلیس بیاد؟» مرد گفت:«برو بابا، حتما این دوتا دیوونه هم منتظر 

می مونن پلیس برسه؟» ماشین با خرخر آزاردهنده ای حرکت 

می کرد. نوری که روی آسفالت می ریخت مایل به راست بود.

«شیشه ها رو یه کم بدین پایین.» بعد توی آینه  مرد گفت:

«شیشه ها رو بدین پایین، گریه  به دخترها نگاه کرد. داد زد:

نکنین، از دستشون خلاص شدیم.» شیشه های ماشین اندازه 

چند بند انگشت پایین آمد و خنکای شبانه توی اتاقک ماشین 

«حواستون به من  چرخید. مرد نفس عمیق کشید. گفت:

«همراه  باشه.» گریه دخترها کمی آرام گرفته بود. مرد گفت:

من نفس عمیق بکشین.» نفسش را با صدا، توی سینه کشید 

«ببینین.» به چراغ های روشنی رسیدند  و بیرون داد. گفت:

که دوطرف مسیر، ردیف شده بودند. یکی دوتا مغازه باز بودند 

و توی پیاده رو مردی با شانه های خمیده آشغال های کوت شده 

پای تیر چراغ برق را می کاوید. مرد سرعتش را کم کرد. خرخر 

ماشین تبدیل به لق لق شد و وقتی ماشین متوقف شد، مرد 

پایین آمد و جلو ماشین را نگاه کرد. چراغ سمت راننده نبود.

درست مثل چشم خانه ای تهی. مرد رفت به یکی از مغازه ها و با 

چندتا بستنی برگشت. زن گفت:«حمید تو این وضعیت؟ واقعا 

چطور می تونی؟» صدای زن گرفته و زنگاردار بود.

دختربچه هنوز داشت گریه می کرد. مرد گفت:«امشب از خطر 

نجات پیدا کردیم، بخورین حالتون بیاد سرجاش.» دختر 

«سرده.» نوجوان با کراهت یکی از بستنی ها را گرفت. گفت:

«اتفاقا تو همین هوا بیشتر می چسبه.» رو به زن  مرد گفت:

«دستمالو بردار ببینم چی شده؟» زن انگار نشنیده  گفت:

باشد، هیچ واکنشی نشان نداد. دستش را دراز کرد و بستنی 

«یخ می کنیم، ماشین خراب  روی داشبورد را برداشت. گفت:

«چیزی نیست، فدای سرت.» دختر نوجوان  شده؟» مرد گفت:

«آره، «بابا، مطمئنی دنبالمون نیومده ن؟» مرد گفت: گفت:

«خوب قالشون گذاشتی بابایی.» خیالت تخت.» دختر گفت:

مرد خندید. گفت:«رفتن قاتی باقالیا.» دخترها و زن خندیدند.

«همین خوبه، آره، همین خوبه.» مرد گفت:

پایان

۱۴۰۰روزی ۱۴۰۰روزی ۱۴۰۰ افغانستانی
به کشورشان بازگردانده می شوند

ابوعطا| براساس آمار اعلامی از سوی مرزبانی خراسان رضوی،

به طور میانگین روزی حدود ۱۴۰۰ افغانستانی که به  طور 

غیرمجاز وارد ایران شده اند، به کشورشان بازگردانده می شوند.

نستان و مردمی که با مشکلات بسیاری  فغا ــط ا ی شرا

دست وپنجه نرم می کنند، موجب شده است تا اتباع بیشتری 

از این کشور برای امرارمعاش تن به مهاجرت غیرقانونی  بدهند 

و به قصد رسیدن به ایران پا به دنیای پرخطری بگذارند که 

می تواند حتی به قیمت جانشان تمام شود.

مرزبانان خراسان رضوی نیز با هوشیاری و اجرای دستورات 

سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی استان، در حراست 

از مرزها تمام قد ایستاده اند. تاجایی که در سیزده روز 

گذشته توانسته اند ۱۸هزار و ۱۱۲افغانستانی غیرمجاز را 

به کشورشان برگردانند.

براساس اظهارات فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، از هفتم 

۱۱هزار و ۵۳۵نفر از اتباع غیرمجاز  تا سیزدهم اردیبهشت،

کشور افغانستان که از سوی مرزبانی و پلیس شناسایی 

شده بودند، از طریق مرز دوغارون طرد و تحویل نماینده 

کشور افغانستان شدند.

سردار مجید شجاع ادامه داد: در چهار روز گذشته نیز در 

راستای برخورد با حضور غیرقانونی اتباع کشورهای خارجی 

در خاک جمهوری اسلامی ایران، مرزبانان و پلیس در داخل 

کشور با شناسایی اتباع غیرمجاز با این افراد برخورد قانونی 

کردند.

وی افزود: در این راستا مرزبانان هنگ مرزی تایباد طی 

۵۷۷هزار و ۵۷۷هزار و ۵۷۷نفر از اتباع کشور افغانستان  چهار روز گذشته ۶

را که در کشور حضور داشتند شناسایی و از طریق مرز 

دوغارون طرد کردند.

سردار شجاع خاطرنشان کرد : هر یک از اتباع کشور های 

خارجی باید از طریق دروازه های رسمی و قانونی وارد کشور 

شوند، در غیر این صورت با آن ها با قاطعیت برخورد می شود.

۵شنبه
۲۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۰ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۸
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سرقت از مادر 

پسر یازده ساله از صبح که مادرش منزل را 

برای کار ترک می کرد تا ساعت ۹شب در 

خانه تنها بود. فرزند کوچک خانواده بودن 

یا تک فرزندبودن این مشکلات را نیز 

دارد. در این میان به لطف آموزش  مجازی 

مدارس در زمان همه گیری ویروس کرونا،

بیشتر نوجوانان گوشی دار شده اند و تنها 

همدم و مونس این نوجوان هم در طول 

روز گوشی تلفن همراه هوشمندش بود 

تا جایی که حتی موقع خواب نیز از آن 

دور نمی شد. پسرک نه تنها بدون هیچ 

نظارتی می توانست در تمام شبکه های 

اجتماعی حضور داشته باشد، بلکه با 

کمک هم کلاسی هایش هر روز بازی 

رایانه ای جدیدی را نصب می کرد، تا اینکه 

توجهش همچون بسیاری از نوجوانان به 

یکی از بازی های جهان بازی جلب شد.

بازی ای که باید در آن نقش یک سارق 

مخرب را بازی کند و با نقشه های حیله گرانه 

به بانک حمله کند و پول های سرقتی را 

در کلوپ های شبانه (نایت کلاب) خرج 

کند یا در کازینوها پول ها را قمار کند. اما 

یک مشکل اساسی در این بازی فراگیر،

خرج های حاشیه ای آن است که اگر نتوانی 

از پس هزینه هایش بربیایی، نمی توانی در 

مقابل دوستانت عرض اندام کنی و خودی 

نشان بدهی. پسرک برای حل این موضوع،

کم کم به حساب مادرش دستبرد می زند 

و مادر پس از کم شدن ده ها میلیون از 

حسابش، برای شکایت به پلیس فتای 

خراسان رضوی مراجعه می کند و نتایج 

تحقیقات نشان می دهد که او قربانی 

یک بازی رایانه ای شده است.

گم شدن خرج عمل پدربزرگ

دیگر ماجرایی که سال گذشته در مشهد 

رخ داد، ماجرای مرموز کم شدن ۷۴میلیون 

تومان از حساب یک شهروند بود. مرد جوان 

پس از سه هفته و با هماهنگی پزشک معالج،

پدر پیرش را برای عمل جراحی به یکی 

از بیمارستان های مشهد می برد. پس از 

انجام مراحل پذیرش، هنگام پرداخت 

که  می فهمد   ، نی ه میلیو د ینه چند هز

حسابش خالی است و هیچ اثری از پولی 

که در حسابش نگه داشته بود، نیست. مرد 

بلافاصله به پلیس فتا می رود و از سارق 

احتمالی که حسابش را خالی کرده است،

شکایت می کند. اما بررسی های پلیس 

نشان می دهد که پای هیچ سارقی در 

میان نیست و پسر شانزده ساله اش که در 

دیجیتال واینری (قمار آنلاین) ثبت نام 

کرده و معتاد به قمار شده است، هر دفعه 

۶میلیون تومان از حساب پدرش خارج کرده 

و به امید اینکه بالأخره برنده می شود و 

پول ها را یکجا برمی گرداند، در مدت ۲۱روز،

۷۴میلیون تومان از حساب پدرش برداشت  

و به حساب گردانندگان سایت دیجیتال 

واینری واریز کرده بود، سایتی که طوری 

طراحی شده بود که هیچ یک از اعضایش 

نمی توانستند در روند بازی برنده شوند.

!بابابزرگ پابجی باز

در این پرونده پسر دوازده ساله در پی 

کشمکش خانوادگی و جدایی همیشگی 

پدر و مادرش، مهمان پدربزرگش بود. این 

نوجوان که همواره به پدربزرگش کمک 

می کرد که چطور پول هایش را نقد کند 

و به نوعی کارت های بانکی  پدربزرگش 

را مدیریت می کرد، در هنگام تنهایی به 

گوشی اش پناه می برد و همچون بسیاری 

از هم سن وسالانش که برنامه ای برای 

اوقات بیکاری شان ندارند، با نصب بازی 

پابجی به این بازی تقریبا معتاد شده بود.

او برای ارتقای بازی اش با این پیش فرض 

نت صفحه  کا ه ا یند ر آ ند د که می توا

شخصی اش را به قیمت خوبی بفروشد،

به حساب بانکی پدربزرگش بدون اطلاعش 

دستبرد می زند و هر دفعه مبلغ کمی 

برمی دارد تا سطح بازی اش را ارتقا دهد.

وقتی پیرمرد با کسری ۲۵میلیون تومانی از 

حسابش روبه رو می شود، بلافاصله به پلیس 

فتا می رود و کارشناسان به او می گویند که 

در بازی پابجی این مقدار پول را خرج کرده 

است. اما پیرمرد نه تنها تابه حال اسم این 

بازی را نشنیده بود، بلکه حتی نمی دانست 

که چطور به  طور مجازی خرید کند.

!سرقت پول شوهرخواهر از حساب پدر

گذشته از بــازی پابجی، یکی دیگر از 

نان را ترغیب به  بازی هایی که نوجوا

پرداخت پول های کلان می کند، بازی 

«کلش آف کلنز» است. بازی ای که برای 

رسیدن به مراحل بالا باید هزینه های گزافی 

برایش پرداخت. پسر نوجوان نیز برای اینکه 

بتواند از رفقایش همیشه بالاتر باشد، پس 

از دسترسی به گوشی تلفن همراه پدر و 

حساب بانکی، در مدتی طولانی به تناوب 

۱۴میلیون تومان از حساب پدرش که راننده 

تاکسی است، خارج می کند، غافل از اینکه 

این پول متعلق به دامادشان بوده و فقط 

به صورت امانت در حساب پدرش بوده است.

!یک خرید شوم و شیرین

ماجرا از جایی شروع شد که «مرد عنکبوتی»

با پست به در خانه شان رسیده بود. زن و 

مرد حیران از چنین سفارشی، در حالی 

ند که پسرک  ه می کرد یگر نگا به یکد

نه ساله شان خوشحال از رسیدن بسته 

پستی اش بلافاصله آن را باز کرد و عروسک 

خیالی محبوبش را بغل کرد. اما این ابتدای 

داستان بود و پسر اعلام کرد که عروسک های 

(اکشن فیگور) شخصیت های کارتونی 

معروف دیگری هم در راه هستند. کنجکاوی 

دست از سر پدر برنمی داشت و هنگامی 

که از پسرک پرسیدند پول خرید را از کجا 

آورده، فهمیدند دسترسی فرزندشان به 

کارت بانکی و گوشی همراه پدر نه تنها 

خوب نبوده که حالا موجب شده است آن ها 

۵میلیون تومان برای خرید این عروسک ها 

از دست بدهند. با تشکیل پرونده شکایت 

در دادسرا و ارسال آن به پلس فتا، حسب 

دستور قضایی کارشناسان در نامه نگاری 

با شرکت فروشنده عروسک ها، توانستند 

۸۰درصد مبلغ ازدست رفته را  پس  بگیرند و 

چون چند عروسک به دستشان رسیده بود،

شرکت ها از دریافت  آن ها خودداری کردند.

نمی دانم چه باید بکنم

ز مهم ترین پرونده های  امسال یکی ا

برداشت غیرمجاز از حساب پدر، مربوط 

به کسر وجه مبلغ ۸۵میلیون تومان از 

حساب یک شهروند بود. با شکایت این فرد 

مشخص شد که او کابینت ساز است و وجوه 

گم شده متعلق به یکی از مشتری هایش 

بوده که برای خرید مواد اولیه در اختیارش 

بوده است.

اما پدر روایت جالبی از این ماجرا تعریف 

«بعد از اینکه شکایت کردیم، می کند:

پلیس توانست قسمت زیادی از پول را به 

ما برگرداند. پسرم چون خودش هم ترسیده 

بود موضوع را برای ما بازگو کرد. پسرم فکر 

کرده بود که مبلغ پرداختی ۲۷هزار تومان 

است و بعد از برداشت، متوجه شده که 

۲۷میلیون از حسابمان کسر شده است. او 

بلافاصله با گرداننده سایت ارتباط می گیرد  

و می گویند که اشتباه شده و ساعت۵عصر 

مبلغ را برمی گردانند، اما وقتی ساعت۵

دوباره وارد بازی می شود، این بار نه تنها 

پولی برنمی گردد؛ بلکه ۵۸میلیون تومان 

دیگر هم برداشت می شود. من قبل از 

این ماجرا، اصلا اسم این بــازی را هم 

نشنیده بودم و حتی بلد نیستم چطور با 

همراه بانک و این حرف ها کار کنم. پسرم 

نیز با گوشی خودش وارد بازی شده بود.

اولش که فهمیدم از حسابم برداشت شده 

است، چون تازه از مسافرت آمده بودیم، با 

خودم فکر کردم در سفر این اتفاق افتاده 

است اما مأموران پلیس فهمیدند که کار 

پسر خودم بوده است. راستش قبل از 

اینکه مدارس در زمان کرونا مجازی شود،

گوشی ساده ای در دست پسرم بود؛ اما با 

آنلاین شدن مدارس، مجبور شدیم گوشی 

هوشمند و اینترنت برایش تهیه کنیم. هنوز 

هم گاهی برخی کلاس هایشان مجازی 

برگزار می شود و از طرفی نمی دانم چه 

کنم، هرچند بعدازاین ماجرا دیگر کمتر 

به سراغ گوشی اش می رود، ولی می دانم 

که نمی شود گوشی اش را گرفت. اتفاقا 

پسر بزرگ ترم که الان هفده ساله است 

و قبلا خیلی سرش توی گوشی بود و 

بازی می کرد، الان کمتر بازی می کند،

فکر می کنم وقتی بزرگ تر شود خودش 

بی خیال گوشی می شود.»

نه با ورود بموقع پلیس فتا  خوشبختا

به پرونده، مشخص شد که این نوجوان 

چهارده ساله اقدام به خرید یک حساب 

کاربری فروشی در سایت های واسط کرده  

است. سایت هایی که به منظور کلاهبرداری 

طراحی شده اند و معمولا پس از دریافت 

پول پاسخگو نیستند. در این پرونده اما  

مشخص شد که این پسربچه به طوراتفاقی 

از یک سایت حقیقی خرید کرده است و 

پس از نامه نگاری، گردانندگان سایت فقط 

چهار میلیون هزینه  را برداشت کردند و در 

اتفاقی نادر مابقی پول، یعنی ۸۰میلیون 

تومان را برگرداندند.

شایعات خانه خراب کن

 حتما شما هم شنیده اید که فردی توانسته 

پس از مدتی که یک بازی رایانه ای را به 

جاهای خوبی برساند به مبالغ بالایی 

ی  فتا پلیس  رئیس  نظر  ز  ا  . شد بفرو

خراسان رضوی، وجود چنین شایعاتی یکی 

از دلایلی است که کودکان و نوجوانان را 

به سمت اقداماتی نظیر برداشت غیرمجاز 

از حساب خانواده هایشان سوق می دهد.

سرهنگ علی اکبر قرائی پور با اشاره به اینکه 

نوجوانان زیادی با رؤیای پول دارشدن در 

فضای سایبری حضور دارند و سود این 

حضور به جیب فیشینگرها و کلاهبرداران 

می رود، بیان می کند: گاهی نوجوانان 

بــرای خریدهای درون بــرنــامــه ای انواع 

بازی ها به سایت هایی هدایت می شوند و 

اطلاعاتشان را وارد می کنند که فیشینگرها 

بلافاصله اطلاعات آن ها را سرقت کرده و 

با دراختیارگرفتن پست الکترونیکشان 

بازی هایی را که کلی هزینه در قبال آن 

کرده اند، سرقت می کنند.

جرائم ۶۴درصدی

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با هشدار 

درباره نیت های شیطانی در پس برخی از 

بازی های رایانه ای که ذهن و روان کودکان 

را تسخیر می کند، می گوید: در این مواقع 

باید خانواده نظارت کافی داشته باشد و 

والدین باید بدانند که اگر کودک سه ساعت 

بیشتر تلویزیون می بیند یا بازی رایانه ای 

انجام می دهد، در آستانه اعتیاد به فضای 

سایبری است. از سویی خانواده ها باید 

به مباحث فرهنگی نهفته در پس بازی ها 

نیز توجه کنند که در این زمینه بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای، سایت «اسرِا» (نظام 

طبقه بندی بازی های رایانه ای) را آماده 

کرده و خانواده ها می توانند با مراجعه به 

این سایت،  بازی های مناسب را شناسایی 

کنند.  

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۴درصد 

جرائم سایبری خراسان رضوی مربوط به 

۱۸درصد اخلاقی و ۱۸درصد  جرائم مالی،

مربوط به سایر جرائم است، بیان می کند:

ــاره  ــروز اگــر قانون کپی رایت را درب ام

بازی های رایا نه ای رعایت کنیم و تابع 

این نباشیم که حتما یک بازی را رایگان 

به دست بیاوریم و هیچ هزینه ای نکنیم،

برنامه نویس ایرانی هم رقابت می کند تا کار 

باکیفیت تولید کند، این یک چرخه است 

و تا زمانی که رعایت نشود به همین جا 

ختم می شود.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

طمع بزرگ قر�انیان �وچک

بررسی پروندهسرقت های مجازی از مال باختگانی که سارقان را دوست دارند و به آن ها عشق می ورزند

محمدجواد ابوعطا

  پسر کوچک اندام، روشی عجیب برای رسیدن به پول 

یافته بود. ساعت۹ شب که مادرش خسته وکوفته به خانه گزارش

می آمد و پس از چند ساعت کار در خانه، تقریبا از خستگی 

از پا در می آمد و می خوابید، پسرک تازه ، کارش را شروع 

می کرد. مادر زمانی متوجه غیب شدن ۵۹میلیون تومان پول رهن خانه اش 

شد که کار از کار گذشته بود. البته این تنها یک مورد از پرونده هایی است 

که ناگهان مبالغ زیادی از حساب   شهروندان برداشت می شود و کودکان 

نقش فعالی در این موضوع دارند. حالا اگر شما هم گوشی هوشمند دست 

کودکتان داده اید، این پرونده را بادقت بخوانید و بدانید چه اتفاق های 

خطرناکی، پیش پایتان پهن شده است.


